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تيرماه 1389

کانونی ترين جدال نظری که هم در عصر حاضر و هم در قرون گذشته در ميان مسلمانان جريان داشته در باره متن قرآن بوده  است. « قديم بودن قرآن، انواع تفاسير، برداشت های متضاد از آيه ها، گفتمان های متعددی که در قرآن سيلان دارد، جهت گيری اخلاقی و اجتماعی قرآن، خوانش های متعدد فقهی، عرفانی، فلسفی و علمی از آيات قرآن کريم، رابطه متن  با مخاطب، تاثير و زمينه های فرهنگی در زايش متن، تقدس زدائی از متن، تجربه وحيانی محمد، قرآن بعنوان کلام خدا يا انسان، رابطه انسان و خدا در قرآن، جهت گيری طبقاتی قرآن و دهها بحث کلان ديگری که  انديشه و اعتقاد مسلمانان را تشکيل داده و از طرفی ديگر واقعيت جوامع مسلمان نشين ضرورت و نياز به مباحث قرآنی را پيش روی متفکرين مسلمان گذاشته است. تا فرهنگ دينی پالايش شود و امکان خوانشی جديد از متن ممکن گردد. تا اينکه جوامع مسلمان نشين به لحاظ ذهنی و اعتقادی خردمندانه تر با مسائل زندگی و حيات و تضادهای اجتماعی روبرو شوند. 
شايد بتوان به صراحت تاکيد کرد که هر تحول ريشه ای و حيات آفرين در بين مسلمانان بخشا به نگاه به متن قرآن بازمی گردد. بنابر اين تکامل انواع نگرشها نسبت به قرآن، نشانی از رويکردی می دهد که گرايشات متعدد را در هر دوره می توان ميان مسلمانان تشخيص داد.چرا که تجربه ما مسلمانان از زمان سيدجمال تا به امروز به درستی نشان داده است برای رسيدن به متن محوری به جای حاشيه ای بودن متن، در همه جوامع مسلمان نشين به شکلی از اشکال تلاش شده و می شود. بنابر اين در هريک از گرايشات و طيف های نحله نوانديشی دينی در جوامع مسلمان نشين بايد ديد پژوهش های قرآنی در چه سطح و مداری قرار گرفته است. تا با روشن شدن اين معيار و شاخص ظاهرا بتوان موقعيت طيف های متعدد نحله نوانديشی دينی را هم به لحاظ اعتقادی و فکری تشخيص داد. و هم از تاثير آنان در روند توسعه جوامع مسلمان نشين سخن گفت.
از طرفی ديگر پژوهش های قرآنی طی چند دهه گذشته به شدت متاثر از دو واقعه مهم بوده است؛ مسئله نخست آشنائی عميق متفکرين مسلمان به علم « زبان شناسی » بويژه درک و فهم مباحث هرمنوتيک و تکيه بدين علم جهت تفسير آيات قرآن درخور توجه است. در همين حوزه دو متفکر مسلمان نصر حامد ابو زيد و محمد مجتهد شبستری صاحب نظرهستند. هر دو متفکر و انديشمند مسلمان طی تحقيقات دامنه دار و گسترده تلاش کرده اند که برای فهم آيات قرآن در حال حاضر با تکيه به سبک ادبی ( ابو زيد ) و طرح مباحث علم هرمنوتيک ( شبستری ) نهايت استفاده را کنند. همين روش امکان بحث های مهم و حياتی را پيش روی روشنفکران مسلمان قرار داده است. از جمله اين مباحث ؛ فهم متن با تکيه به علم هرمنوتيک ، پيوند ديالکتيکی و دلادل متن با مخاطب، تقدس زدائی از قرآن و در عين حال رازمندی دينی در متن، نقد و ارزيابی خردمندانه از تفاسير قرآن که در روح و روان مسلمانان جاری ست، تجربه وحيانی محمد و نتيجه آن تجربه. و مشارکت در آن تجربه و ...  
واقعه مهم ديگری که پژوهش های قرآنی را تماما متاثر و تحت تاثير قرار داد. حرکت های سياسی مسلمانان و بويژه طرح « اسلام سياسی» ست. در همين جا قابل يادآوری ست که اکثر متفکرين مسلمان بويژه نوانديشان دينی در همه جوامع مسلمان نشين بيش از آتکه دغدغه اسلام سياسی را داشته باشند، « اسلام اجتماعی » را مدنظر قرار داده بودند. چون در اسلام اجتماعی رشد خودآگاهی مردم اصل هست در حاليکه در اسلام سياسی کسب قدرت هدف است. بهرحال با وقايعی همچون وقوع انقلاب بهمن ماه در ايران و بوجود آمدن جمهوری اسلامی و تاثيرات غيرقابل انکار آن در گسترش اسلام سياسی در چهارچوب اسلام سنتی و تقويت مسلمانان بنيادگرا  و جريان اخوان المسلمين و زايش گروههائی اسلامی ( همچون جهاد اسلامی ، جماعت اسلامی ، حزب الله لبنان، حزب الدعوه ) که بعضا به خشونت تکيه کردند و تقابل و رقابت و کشاکش گروهای منسوب به شيعيان و سنی ها بويژه در کشورهای پاکستان، افغانستان رفته رفته مسئله تسلط خوانش کلامی - فقهی از آيات قرآن، پژوهش گران قرآن را به سمتی هدايت کرد که به چند مفهومی بودن ايات قرآن تاکيد کنند. زيرا مروجان اسلام سياسی که در ايران هم حاکم شدند. در پی حاکميت قوانين شرعی و فقهی برآمدند و گسترش تفسير کلامی _  فقهی از متن قرآن نشان داد که چه فجايعی می تواند به همراه داشته باشد. و تجربه عملی و عينی و نتايج برآمده از اين تجربه معلوم کرد که اگر نگاه به آبات قرآن در چهارچوب اسلام سنتی محافظه کار حامی وضع موجود در جوامع مسلمان نشين تماما غلبه پيدا کند، با تکيه به اتوريته مادی و معنوی خويش ديگر خوانش ها از قرآن را نابود و يا کاملا تضعيف خواهد کرد و سرنوشت رقت آميزی برای مردم به ارمغان خواهد آورد. زيرا به غير از تجربه ايران ما با تجربه افغانستان، پاکستان و حتی عراق هم روبرو هستيم. که تسلط اسلام سنتی و خوانش فقهی متن چه نتايج ضد انسانی ببار آورده است. زيرا تسلط آن بر تمامی امور عرفی و قضائی و آموزشی نه تنها با روح توحيد ناهماهنگ هست بلکه عليه تمامی دست آوردهای بشری در دو حوزه انسانی واجتماعی ست.
به نظر می رسد که روشنفکران مسلمان جهت تعميق مباحث قرآنی در عصر حاضر هيچ راهی در پيش ندارند مگر اينکه در گام نخست به درستی از نظرات دو متفکر، نصرحامد ابو زيد و ديگری محمد مجتهد شبستری، اطلاع داشته باشند. شايد که با نقد و بررسی نظرات آن دو، نگاه هرمنوتيکی به متن در بين روشنفکران مسلمان گسترش يابد. تا نتايج عملی و عينی آنرا در برخورد با متن و همچتين حوزه های فرهنگ دينی و اجتماعی بوضوع ببينيم. 

